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ایدئولوژی اسلام شناسی در غرب

بلایای تفکرات احیاگری اسلامی و سلفی  از 

و سیدقطبی در چند دهه گذشته تبلیغ اسلام 

هویت اندیشی بوده که این دیانت را از چارچوب 

نظام معرفتی به نظام هویتی صرف کاهش داده 

است. این نوع نگاه تقلیلی ناشی از خــوف بر 

خلوص هویت و برآمده از بحران های اجتماعی 

و سیاسی است. از پیامدهای آن هم بدبینی مطلق 

«دیگری» و احتکار معرفت دینی در آنچه  است به 

فقط این هویت اندیشان آن را خالص می پندارند 

و هرآنچه را بیرون از آن است، نادرست می شمارند. این دیدگاه 

متأسفانه در دو سه دهه گذشته وارد بخشی از جامعه مذهبی 

شیعه هم شده؛ گرچه در اصل اثر پخت اسلام گرایان سنی و سلفی 

است. یکی از نتایج چنین رویکردی این است که گمان می رود 

درباره اسلام فقط باید مسلمانان سخن بگویند و اگر دیگران 

درباره اسلام و تاریخ و فرهنگ و فقه و شریعتش حرفی بزنند، آن 

را توطئه ای علیه اصالت هویتی مسلمانان می دانند. اسلام دیانتی 

تاریخ جهانی  تاریخی، تمدنی و جهانی است. بخشی است از 

و مانند هر دیانت و فرهنگ و تمدن دیگری مورد علاقه تاریخ دانان 

و متخصصان ادیان و تمدن هاست برای بررسی همه جانبه آن.

اسلام شناسی حتی اگر در آغــاز در سنت شرق شناسی پیوندی 

با پدیده استعمار داشته، اما حتی همان زمان هم پاسخی بوده 

است به حس کنجکاوی برای شناخت و بررسی نسبت جایگاه آن 

با تاریخ دیگرادیان و تمدن ها. اسلام سیاسی و بنیادگرایی دینی 

ده ها سال است که با شعارهای هویتی خود هرگونه شرق شناسی 

و اسلام شناسی را به عنوان دسیسه های غربیان علیه جهان اسلام 

ایــن موضوع نوشته شده  قلمداد می کند. صدها کتاب هم در 

است و روزبه روز هم این دیدگاه در نوشته های نویسندگان این 

گرایش ها بیشتر دیده می شود و روبه رشد است. این یعنی اسلام 

را به عنوان نظام معرفتی و تاریخی که می تواند محل اندیشه ورزی 

هر اندیشه ورز و متخصص و عالمی باشد، تبدیل کنیم به نظامی 

فروبسته بر هویت اندیشی خائف بر خویش که اجازه نمی دهد 

دیگران دربــاره آن بیندیشند و در فهم مشترک ما از آن سهیم 

شوند و مشارکت کنند. اشخاصی با همین دیدگاه بسته درباره 

ترجمه کارهای اسلام شناسان غربی مخالفت می کنند و اگر نتایج 

پژوهش های اسلام شناسان غربی با آنچه در سنت اسلامی به عنوان 

معیار شناخته می شود مخالف باشد، فریادشان به آسمان می رود.

این یعنی اسیر تفکرات سلفی شدن. جالب اینجاست که برخی 

نویسندگان وطنی با همین دیدگاه سراغ مأثورات شیعی می روند 

به تشیع منتقل کنند. اندیشی را  و می خواهند این نوع سلفی 

همینان با هرچه تفکر فلسفی و عرفانی و باطنی است، مخالف اند 

و دعوت به خلوص در تفکر شیعی می کنند و از منظر همین دیدگاه،

با دستاوردهای اسلام شناسی در غرب هم مخالفت می کنند. اینان 

درواقع در آنچه در آن تخصصی ندارند، اظهار نظر می کنند. فارغ 

از درستی یا نادرستی نتایج پژوهش های متخصصان غربی درباره 

اسلام و فقه و کلام و از این دست، فراموش نکنیم که این پژوهش ها 

بخشی است از آنچه دنیای علم و معرفت را برای انسان معاصر 

می سازد. انسان معاصر در عرصه منابع معرفتی تک بعدی نیست 

و اگر ایمان در جهان معاصر همچنان ممکن است و قابل دفاع،

باید هندسه خود را با معرفت های جدید و از آن جمله دانش تاریخ 

همسان کند.

تازه، مگر غیر این است که نتایج آن پژوهش ها پرسش های 

مهمی را در برابر مسلمانان قرار می دهد و خود زمینه را برای 

حیات فعال عقلی و فکری و احیای منطق بحث و گفت وگو 

در درون و بیرون جهان اسلام فراهم می کند. اگر این چالش های 

فکری در میان نباشد، تفکر دینی اسلامی به انحطاطی دوباره 

کشیده می شود.دو نگاه دربــاره سنت اسلام شناسی غربی 

بــه ویــژه آنچه  وجود دارد: یک نگاه به کلی منفی است و آن را و 

را با عنوان شرق شناسی شناخته می شود، به عنوان هجمه علیه 

اسلام و فرهنگ اسلامی می شناسد. نگاه دوم اعتمادی کلی 

به مجموعه میراث اسلام شناسی و شرق شناسی در غرب دارد. من 

در نوشته های دیگر گفته ام که آنچه امروز با عنوان اسلام شناسی 

وجود دارد، با شرق شناسی قرن نوزدهمی فرق می کند. اکنون 

اسلام شناسی شاخه ای از دپارتمان های تاریخ یا مذهب است 

و پارادایم حاکم بر آن با آنچه شرق شناسی را در سده های هجدهم 

تا نیمه سده بیستم ایجاد کرد و بدان معنا می داد، به کلی متفاوت 

است. با همه بحث های نظری که درباره شرق شناسی در آن دوره 

مطرح است و نقدهایی که از نقطه نظرات مختلف بر آن وارد شده 

و ازجمله نقدهایی که در خود سنت غرب بر شرق شناسی نوشته 

شده یا از درون خود این سنت بر آن انتقاداتی رفته است، تردیدی 

اللغة  فقه  آنچه به حوزه مطالعات زبانی و  نیست که بسیاری از 

و تصحیح متون و شناسایی متن ها و مطالعات تاریخی و جغرافیایی 

مربوط است و در سنت شرق شناسی در طول حدود دویست سال 

منتشر شد، برای شناخت مسلمانان از فرهنگ و تاریخ خود بسیار 

انتقادات کسانی مانند ادوارد سعید، بیشتر  مفید بود. جدا از 

نقدها در جهان اسلام از سوی سلفیان بر این سنت وارد شده است  

و  چنان که می دانیم، با رویکرد هویتی آمیخته شده است و نقدهایی 

علمی هم نیست. در دو سه دهه گذشته هم به ویژه به دلیل رویکرد 

تجدیدنظرطلب ها و شکاکان در اصالت متون قدیم دینی این 

نوع نقدها در جهان عرب سلفی شدت بیشتری هم گرفته و البته 

از لحاظ محتوایی به شدت تنزل هم پیدا کرده است.

آن کسانی اســت که همه دستاوردهای  امــا رویــکــرد دوم از 

اسلام شناسی در غرب را وحی منزل و نتایج تحقیقات در حوزه 

اسلام شناسی را حتمی فرض می کنند یا آن را قابل نقض و رد 

این رویکرد هم به همان انــدازه  دانند. طبیعی است که  نمی 

رویکرد اولــی نادرست اســت. به قدری مقالات و کتاب های 

ضعیف در این سنت منتشر شده است که خود فهرست مستقلی 

می طلبد. متأسفانه مقالات مجله های علمی کمتر نقد می شود 

و این خود یکی از علل ضعف و سطحی بودن برخی از این دست 

پژوهش هاست. گاهی ناآشنایی نویسنده ای با منابع و گاهی 

ناتوانی در درک درست متن ها یا گاهی دخالت دادن فرضیه های 

امــر پژوهش تاریخی سبب بی اعتباری این قبیل  نااستوار در 

پژوهش هاست. در همین حوزه شیعه شناسی یا کلام اعتبار 

بسیاری از مقالات و پژوهش ها را نمی توان هم وزن پژوهش های 

دانشمندان برجسته ای مانند آقای مادلونگ دانست. با این همه،

جنبه مثبت در سنت اسلام شناسی آکادمیک در غرب این است 

که هم زنده است و هم نقد جایگاه مهمی دارد و دائم در کار نقادی 

خود و دستاوردهای خویش است. این خیلی مهم است.

در خود ایران در سال های گذشته تعداد مقالات و مطالعات 

بسیار خوب و با استانداردهای قابل قبول در حوزه مطالعات 

اسلام شناسی فزونی یافته است. متأسفانه بسیاری از این 

پژوهش ها به دلیل انتشار به زبان فارسی به درستی در فضای 

این  آکادمیک در غــرب بازتاب پیدا نمی کنند. بسیاری از 

مقالات می توانند با کمی اصلاح ساختار تألیف و تدوین به یکی 

از زبان های اروپایی جای خالی بسیاری از تحقیقات دقیق 

را در این حوزه در غرب پر کنند.
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الحســین الحســینی یکــی  بن  لــبرکات علی  بوا ا

از عالمــان و ادیبــان مهــم شــیعه در قــرن چهــارم و ربــع 

اول قــرن پنجــم قمــری در خراســان بــوده اســت.

از زادگاه و تاریــخ حیــات او اطلاعــات زیــادی در دســت 

نیســت، امــا جســت وجو در منابــع تاریخــی نشــان 

می دهــد کــه وی شــیعه امامــی اثناعــشری، از عالمــان 

و ادیبــان خراســان و ســاکن نیشــابور بــوده اســت.

عــلاوه بــر ذکــر نــام و اشــعارش در آثــار ابومنصــور 

ثعالبــی (متوفــای ۴۲۹ ق) و ذکــر نامــش در شــمار 

شــاگردان و راویــان شــیخ صــدوق (م ۳۸۱ ق)، اجــزای 

گوناگــون یــک قــرآن ســی پاره در میــان موقوفــات حــرم 

رضــوی در مشــهد به کتابــت و وقــف وی، توجــه مــا 

را بــه او و حیــات علمــی اش بیشــتر جلــب می کنــد. ایــن 

مقالــه پــس از مــروری بــر احــوال و آثــار وی، به معرفــی 

قرآنــی ســی پاره می پــردازد کــه وی آن را کتابــت و در مــاه 

رمضــان ســال ۴۲۱قمــری، بــر حــرم رضــوی در مشــهد 

مقــدس وقــف کــرده اســت.

وجود نسخه ای سی پاره از قرآن در کتابخانه آستان 

قدس رضوی به خط و وقف نامه ابوالبرکات در ماه 

رمضان ۴۲۱قمری، خود به تنهایی می تواند اهمیت 

و ارزش پژوهش درباب این نسخه و کاتب و واقف 

آن را برجسته سازد، چه رسد که کاتب و واقف این اثر 

از عالمان، شاعران و محدثان کهن شیعه در قرن چهارم 

و پنجم قمری بوده و این نسخه قرآنی هم از نمونه های 

نادر دست نوشته های قرآنی شیعیان به شمار می آید.

تحقیق در جوانب گوناگون این نسخه سی پاره قرآنی 

و کاتب و واقف شیعی آن، علاوه بر افزودن اطلاعات ما 

از احوال و آثار عالمان گمنام شیعه، می تواند جوانب 

اهل سنت  نویسی شیعیان و  تاریخ قرآن  مهمی از 

در ایران طی سده های چهارم و پنجم قمری را آشکار 

کند و از این راه، پرتو یی تازه بر شناخت تاریخ کتابت،

رســم، علامت گذاری، و سیر تحول قرائات قرآنی

 بیفکند.

به روایت 
اسناد

کتابت قرآنی نفیس به دست یک شیعه نیشابوری

نســبت مورخــان با امــر قدســی مســئله ای اســت 

که تاکنــون تاریــخ ورزان ایرانــی چنــدان دربــاره 

ــی  ــن در حال ــد. ای ــت نکرده ان ــی و دق آن ژرف اندیش

اســت که پژوهشــگران تاریــخ به ویــژه در دو حــوزه 

مطالعاتــی تاریــخ اســلام آغازیــن و تاریــخ انقــلاب 

اســلامی به صــورت جــدی و ملمــوس بــا آن درگیرنــد.

مسکوت گذاشــتن ایــن مســئله، مشــکلی را حــل 

ایــن میــان بیشــترین آســیب هــم  نمی کنــد. در 

به دانــش تاریــخ و پژوهش هــای مربــوط به آن می رســد.

ــاره محــدوده و مرز هــای  ــرا ناآگاهــی معرفتــی درب زی

دانــش تاریــخ و نیــز توانایی هــا و قابلیت هــای علمــی 

ــارف  ــشروع مع ــرای ورود نام ــدان را ب ــته، می ــن رش ای

دیگــر در مطالعــات تاریخــی و به بیراهه کشــاندن 

آن هــا فراهــم می کنــد. تاریــخ ورز بایــد نیــک آگاه 

یــی توصیــف  نا توا   و معرفــت متعلــق ا باشــد که 

و تبییــن علمــی چه موضوع هایــی را دارد و اســناد 

ــد  ــا می توانن ــیر تا کج ــن مس ــی در ای ــدارک تاریخ و م

دســت گیر او باشــند. اشراف به ایــن مشــکلات نیازمنــد 

ــاره ماهیــت معرفــت  برخــورداری از درک درســت درب

ــی ــی های تاریخ ــی بررس ــات علم ــی و مختص تاریخ

 است.

ــف  ــامل تألی ــتار ش ــر ۱۰جس ــتمل ب ــاب مش ــن کت ای

ــی  ــر تاریخ ــی ام ــی رویاروی ــاب چگونگ ــه در ب و ترجم

و امــر قدســی اســت. تاریــخ به مثابه علمــی روشــمند 

که موضــوع و غایتــی مســتقل دارد، گاهــی چنــان 

ــی  ــب توانای ــود که مخاط ــط می ش ــر خل ــوم دیگ با عل

تفکیــک آن را نــدارد؛ درحالی کــه غایــت ایــن علــم 

از علــوم هم پیونــد مانند جامعه شناســی، علم سیاســت 

یا علــوم اســلامی از قبیــل فقــه و کلام متفــاوت اســت.

ــئله  ــوع و مس ــینه موض ــاب پیش ــن کت ــدای ای در ابت

نســبت تاریــخ و الهیــات ارائــه شــده اســت. در جســتار 

علــم کلام    یــخ و ر نخســت چگونگــی نســبت تا

ــوت  ــاط ق ــاره نق ــث درب ــه بح ــده و در ادام ــی ش بررس

و ضعــف تفکیــک ایــن دو و نیــز نســبت تنقیضــی 

ــا  ــان آن ه ــت که می ــده اس ــه ش ــی ای پرداخت یا تکمیل

می توانــد برقــرار باشــد. در قســمت پایانــی این جســتار 

ــل مختلــف  نویســنده می کوشــد نشــان دهــد به دلای

رویکــرد تاریخــی از جهــات گوناگــون به رویکــرد 

ــی» ــان و امر قدس ــاب «مورخ ــری دارد.کت ــی برت کلام

دیگــران به کوشــش  نوشــته حســن حضرتــی و 

فاطمــه بختیــاری توســط نــشر لوگــوس امســال

 منتشر شد.

مورخان 
و امر قدسی

 وقتی به تاریخ صدر اســلام و دوره حضــور نبی مکرم

اسلام(ص) می نگریم، متوجه توجه ویژه ایشان به جوانان 

و به کارگیری آنان در مناصب مهم حکومتی می شویم. به نظر 

شما راهبرد ایشان برای مواجهه با جوانان چگونه بوده است؟

جوانان در همه دوران تاریخ بشریت جلودار جریان های 

ــواداران انبیا  مهم سیاسی و اجتماعی بوده اند. ه

از جوانان بودند. در صــدر اسلام پیامبراکرم(ص ) 

مأموریت های دشوار را به جوانان می سپرد. حضرت 

دادند که گاهی  گرایی اهمیت می  چنان به جوان 

ســابــقــه داران بــه اعــتراض می پرداختند. در یکی 

از نبردها، زمانی که پیامبراکرم(ص) در بستر بیماری 

قرار داشتند، جوانی هجده ساله را به عنوان فرمانده 

انتخاب کردند.

پیامبراکرم(ص) پیش از هجرت به مدینه، جوانی به نام 

مدینه کردند. مسئول تبلیغ اســلام در    مُصعب را

او از خانواده ای بسیار مرفه بود که در مکه و دور از چشم 

بستگان به حضرت ایمان آورد. والدین مُصعب همه 

از او گرفتند. او نزد پیامبر اکرم(ص) آمد  امکاناتش را 

ــاداری اش را بــه اثــبــات رساند و در جــنــگ احد  ــ و وف

به شهادت رسید.

از این جهت ما باید برای سرمایه گذاری بر جوانان 
اهتمام بیشتری در نظام داشته باشیم. امام صادق(ع)

«عَلَیکَ  ــاره اهمیت دادن بــه جــوان فرمودند: درب

بِالأحَداثِ فَإِنَّهُم أسرَعُ إلى کُلِّ خَیرٍ»؛«جوانان را دریاب،

زیرا که آنان سریع تر به کارهاى خیر روى مى آورند.»

 به نظر شــما رویکرد ما در دوره معاصر درباره جوانان

و شکوفایی استعداد آنان باید چگونه باشد؟

عوامل شکوفایی و شادابی را باید در جامعه مان توسعه 

دهیم. جوان امروز باید با طراوت و شادابی زندگی کند 

تا استعدادهای نهفته در او شکوفا شود. زمین بکری 

که دست نخورده باقی بماند، هیچ گاه میوه نمی دهد،

اما اگر باغبانی بالای سر آن باشد، آن درختان شکوفه 

و برگ و میوه می دهند.

یکی از عوامل شکوفایی آگاهی است. دنیا، دنیای علم 

و آگاهی است. بنابراین جوانان باید سرشار از معلومات 

صحیح و دقیق باشند و خود را از جهل برهانند و هر 

تحلیلی را به سادگی قبول نکنند.

«دوست ندارم جوانان شما  امام صادق(ع) می فرمایند:

را جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا دانشجو. اگر 

(جوانی) چنین نکند، کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرد،

تباه کرده و اگر تباه کرد، گناه کرده است و اگر گناه کند،

سوگند به آن که محمد(ص) را به حق برانگیخت، دوزخ 

جایگاه او خواهد شد.»

 یکی از مسائلی که درباره جوانان با آن روبه روییم، معرفی

الگوهای اثرگذار در شــخصیت آن هاست. متأسفانه در این 

مسئله افرادی را در جامعه الگو معرفی می کنیم که شایستگی 

لازم در ابعاد گوناگون شخصیتی و اجتماعی را ندارند. با توجه 

به اینکه در ایام ولادت حضرت علی اکبر(ع) قرار داریم، چگونه 

می توان از ایشان الگو گرفت؟

حــــضرت عـــلـــی اکـــبر(ع) شـــخـــصـــیـــتـــی اســت 

که امام حسین(ع) درباره ایشان جمله مشهوری دارند.

آن حضرت درمورد  حضرت علی اکبر(ع) سر به آسمان 

«أَشْبَهُ  النَّاسِ  خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ مَنْطِقاً  کرده و فرمودند:

«او شبیه ترین مردم از نظر خلقت، اخلاق  بِرَسُولِک»؛

و گفتار به رسول اسلام(ص) است.» البته عاملی که ایشان 

را به این مقام رساند، تربیت های امام حسین(ع) بود.

درواقع حضرت علی اکبر(ع) دل به تربیت های امام 

زمانش داد و خود را تسلیم محض ایشان کرد. چه بسا 

فرزندانی از ائمه(ع) که مسیر انحراف پیمودند یا به رشد 

کافی دست نیافتند. بنابراین مسئله اصلی درباره 

امام حسین(ع) و حضرت علی اکبر(ع) رابطه فرزند و پدری 

نیست، بلکه ارزش هایی مثل اطاعت، تبعیت و تسلیم 

محض امام بودن پررنگ است.

اگر درباره این حدیث کمی فکر کنیم، اندکی با عظمت 

آن آشنا می شویم. تصور کنید اکنون شخصی چنین 

ویژگی هایی را  داشته باشد. چقدر برایمان تقدس 

برترین مخلوق  دارد؟ پیامبراکرم(ص) خیرالبشر و 

او  خداوند است و خداوند بابت اخلاق زیبایش به 

مباهات و آن را عاملی برای پیروزی رسالت معرفی 

«فَبِما  می کند. در آیه۱۵۹ سوره آل عمران می خوانیم:

ا  رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ

وا مِنْ حَوْلِکَ...؛ لْقَلْبِ لاَنْفَضُّ غَلیظَ ا

مهر و رحمتى  «[اى پیامبر!] پس به 

آنان نرم خوى شدى  ــوى خدا با  از س

و اگر درشت خوى و سخت دل بودى،

از پیرامونت پراکنده مى  شدند.» خود 

ا  َ «إِنمَّ اکرم(ص) نیز می فرمایند: رسول 

«من  قِ»؛
َ

ــمَ مَکَارِمَ  الأَْخْـــلا تَمِّ بُعِثْتُ  لأُِ

مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل 

کنم.» حال حضرت علی اکبر(ع) از نظر 

اخلاقی شبیه ترین فرد به ایشان است.

 به نظــر شــما تبيين ســیره حضرت

علی اکبــر(ع) در عصــر حاضــر از  چــه 

شاخصه هایی برخوردار است؟

وقتی کاروان امام حسین(ع) از مکه بیرون 

آمد، شنید پدرش امام حسین(ع) آیه 

استرجاع یعنی «إنَِّا لِلهِ  وَ إنَِّا إلَِیْهِ راجِعُون »
می خواند. علی اکبر(ع) از امام حسین(ع)

«چرا این آیه را می خوانید؟» پرسید:

«به خواب رفته  امام حسین(ع) فرمود:

بودم، یک سواره را دیدم که مى گفت این قوم حرکت 

مى  کنند و مرگ هم قصد آن ها را دارد. از خواب که بیدار 

تعقیب  مــرگ در  شدم، دانستم گفته او متوجه ما و 

«همواره از گزند روزگار  ماست». على اکبر(ع) گفت:
در امان باشید. مگر ما برحق نیستیم؟» امام حسین(ع)

بازگشت همگان  «بله. سوگند به کسى که  فرمود:

«پس  به سوی اوست، ما برحقیم.» علی اکبر(ع) گفت:

از اینکه ما برحقیم، چه بیمى از مرگ داریم؟» جوان 

امروزی نباید در مسیر حق از کسی بترسد.

«پس از اینکه  اینکه علی اکبر(ع) خطاب به امامش گفت:

ما برحقیم، چه بیمى از مرگ داریم؟» باید الگوی جوان 

امروزی باشد. یعنی جوان باید در مسیر حق نترس 

و شجاع باشد. جامعه امروز ما با تهدید های زیادی 

روبه رو است و جوان علی اکبری، جوانی است که از 

این تهدید ها نترسد و به مبانی ایمانی خود اعتقاد 

راسخ داشته باشد. این چنین انسانی اگر با مرگ هم 

روبه رو شود، آن را پلی به سوی سعادت ابدی می داند.

او شهادت را یکی از ارزش های عالی دینی می داند 

که بدون آن نمی توان به سوی جامعه آرمانی حرکت 

کرد.

امروز امت اسلامی نیازمند جوان هایی بصیر، آگاه،

اکبر(ع) اســت؛ جوانانی  نترس و شجاع مانند علی 

که هم نترسند و هم صحیح عمل کنند،

دشمن را به خروش بیاورند و مأیوسش 

کنند. حضرت علی اکبر(ع) در همراهی 

کــاروان امام حسین(ع) با بصیرت  ــا  ب

و در روز عاشورا با شجاعت عمل کرد.

مقابل شجاعت، ترس است. فرد ترسو 

چشم انداز روشنی ندارد. زیرا همواره 

از چالش های  آیــنــده ترس دارد و  از 

پیرامونش هــراس دارد. در آن زمان 

ابن زیاد و یزید ملعون با تهدید و ایجاد 

ترس در دل کوفیان، آن ها را از تعهدشان 

بازداشتند، (ع)  مام حسین ــاره ا دربـ

وقوع  مصیبت عاشورا به  جایی که  تا 

پیوست. امروز نیز آمریکا و هم پیمانانش 

با ایجاد ترس در دل مردم برخی جوامع 

اسلامی، قصد هراس افکندن در دل 

تــصرف مناطق اسلامی  مسلمانان و 

را دارند. از این جهت خداوند در آیات 

قرآن افراد مؤمن و مسلمان را از ترس 

پرهیز داده است.

ــه در روز عاشورا باعث شکست  دشمن تصور کرد ک

اگر  اصحاب ایشان شده است و  امام حسین(ع) و 

تحلیلگران ما با شک و تردید به این مسئله می پرداختند،

در این عصر با جریان یافتن حرکت اربعین حسینی 

و شنیده شدن شعار «لبیک یا حسین(ع)» از زبان مردم 

دنیا، آن هم در سرزمین عراق، متوجه پیروزی حق 

پیروزی جریان عاشورای حسینی علیه  بر باطل و 

ــن جهت باید رفتار  ای جریان باطل نمی شدیم. از 

امام حسین(ع) و عاشوراییان مثل علی اکبر(ع) را در پازل 

تمدنی و آینده نگرانه ارزیابی کنیم. بر این اساس،

امام حسین(ع) در قیام عاشورا بسیار حساب شده عمل 

کرد و نتیجه قیام ایشان بیداری گسترده مسلمانان 

محبان     گرایش حداکثری شیعیان و ز سا زمینه    و

اهل بیت(ع) در دوران بعدی شد و اکنون اگر شیعه 

حرکت دارد، حرکتش را مدیون قیام امام حسین(ع) است 

و همان طور که گفته شد، ماجرای اربعین مصداق بارز 

پیروزی حق علیه باطل است.

امید حسینی نژاد

نخبگان  الگوگیری از    پویایی جامعه با رشد و 

ها  در همه فرهنگ  ای است که  بشری مسئله 

و ملت ها دیده می شود. دین مبین اسلام نیز 

به عنوان آخرین دین آسمانی و تکمیل کننده 
مأموریت انبیای الهی و با جلوداری پیامبراکرم(ص)

و ائمه اطهار(ع)، افرادی را در مکتب خود پرورش 

تنها در عالم  الگوهایی درخشان نه  به  داد که 

اسلام، بلکه در پهنه عالم و در همه ارکان و اصناف 

بشری تبدیل شدند. بین این نخبگانِ معرفتی 
و علمی، نام بزرگواری همچون حضرت علی اکبر(ع)

می درخشد.

هــادیــان زمانه به عنوان  معرفت به خداوند و 

بایسته های فرد متدین، کنار ویژگی هایی مثل 

کرامت نفس، حسن خلق، شجاعت و بصیرت 

از علی اکبر(ع) چهره ای ساخت که نامش را تا ابد 

ــازان حریم  ــ در صـــف برترین شیعیان و سرب

اهل بیت(ع) ثبت کرد تا الگویی برای مجاهدان راه 

خدا و آزادگان عالم باشد.

ــای عالی  ــوهـ ــگـ ــی اکـــبر(ع) از الـ ــلـ ــضرت عـ حـ

و سرمشق های برتر برای جوانان مؤمن و پاک دامن 

است. جوانان عصر ما می توانند خصلت های والا 

و بلند و اوصاف شایسته آن حضرت ازجمله عفت،

پاک دامنی، ایثار، ادب، وقار، سخاوت، شجاعت،

مطیع امام زمان خود بودن و کمک به مظلومان 

را از سرور خوبان بگیرند و نسخه عملی زندگی 

خویش قرار دهند و با پناه آوردن به بارگاه ربانی او،

از همه ناپاکی ها دست بشویند، از دامان رهبران 

شیطان برهند و به سوی خداوند عالم عروج کنند.

اینکه مربیانی  توجه به  اکبر(ع) با  حضرت علی 

از اهل بیت(ع) در کنار او بودند، در مسائل روز 

ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  جامعه در 

و موضع گیری های خاص خود منطبق با روش 

ایــن نشان  و سیره امام زمان خود بوده است و 

ــرا در بیشتر  از درایـــت و معلومات او دارد. زی

کتاب های رجالی نام حضرت علی اکبر(ع) ازجمله 

راویان موثق حدیث نقل شده است. البته ایشان 

نه تنها راوی حدیث بود، بلکه جزو فقیهان به شمار 
می آمد و علو مقام ایشان پس از رتبه معصومان(ع)
است.به مناسبت ولادت دردانه سیدالشهدا(ع)

ــرای تبیین سیره زندگانی ایشان، با دکتر  ب و 

علمی  راد، عضو هیئت  ــدوی  ــه محمدعلی م

دانشگاه تهران، گفت وگویی داشته ایم.

دکتر محمدعلی مهدوی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، از سیره اخلاقی و تربیتی جوان برومند امام حسین(ع) می گوید

علی اکبر(ع)الگوی ولایت پذیری و شجاعت

اســت که پژوهشــگران تاریــخ به ویــژه در دو حــوزه 

مطالعاتــی تاریــخ اســلام آغازیــن و تاریــخ انقــلاب 

اســلامی به صــورت جــدی و ملمــوس بــا آن درگیرنــد

مسکوت گذاشــتن ایــن مســئله

نمی کنــد

به دانــش تاریــخ و پژوهش هــای مربــوط به آن می رســد

ــاره محــدوده و مرز هــای  ــرا ناآگاهــی معرفتــی درب زی

دانــش تاریــخ و نیــز توانایی هــا و قابلیت هــای علمــی 

ــته ــن رش ای

دیگــر در مطالعــات تاریخــی و به بیراهه کشــاندن 

آن هــا فراهــم می کنــد

و امر قدسی
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دکتر مهدوی راد:
 امروز امت اسلامی 
نیازمند جوان هایی 
بصیر، آگاه، نترس 

و شجاع مانند 
علی اکبر(ع) است؛ 

جوانانی که هم 
نترسند و هم صحیح 
عمل کنند، دشمن 

را به خروش بیاورند 
و مأیوسش کنند

«فَبِما  اکبر سوره آل عمران می خوانیم: نترس و شجاع مانند علی 


